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The war and its consequences provide the platform for the 
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the grip of colonialism, and on the other hand, they show the anti-

colonial efforts of people who cannot bear inferiority and 

marginalization. The novel "Pruning", written by Nasim Marashi, tells 

the story of war-torn women in the south of Iran who - unwillingly and 

despite the cultural context of the society - try to escape the male 

colonialism of the war and gain independence and restore their natural 
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Extended Abstract 

Introduction:  
The novel Pruning written by Nasim Marashi is the story of the war-torn women of southern 

Iran who - unwillingly and despite the cultural context of the society - try to escape from the 

male colonialism of the war and gain their independence and natural revival.  The main subject 

of this article is the feminist-postcolonial reading, analytically and descriptively of the novel 

Pruning to show the main statements of this point of view in the said novel. 

Methodology:  

Feminism based on post-colonial ideas considers woman as a cultural construct. Post-colonial 

feminists consider this to be a product of women's unconsciousness and their moving away 

from their natural position, under the hegemony of male authoritarian discourse, and they have 

always sought to find a suitable place for women and invite them to self-confidence and revive 

their identity and personality beliefs. What masculinity and femininity are depicted in "Haras" 

novel shows the subjectivity and power of men and the loss and decay of female gender identity 

as "other" in male authority. In this article, these two characteristics of the gender ideology 

represented in Hares' story have been analyzed and explained by separating the components of 

post-colonial feminism. 

Results and Discussion:  

The novel "Pruning" succeeds in representing the gender ideology in a certain geography of the 

world with its own culture and customs and gender stereotypes. The theme of war and its 

violent consequences also plays a leading role in highlighting the views and cultural signs that 

shape the identity-gender structure of women and men. Brind has clearly reflected the two 

colonial issues, patriarchal culture and war - which in the world of nature, is considered a 

masculine thing by nature - the division of the male and female world and male subjectivity and 

female otherness in the novel. The gender identity of the women in the story (Nawal, her 

mother-in-law, the women of Dar al-Talah, etc.) is formed by internalizing the belief that a 

woman is an inferior other, and women, like men, define masculinity with traits such as 

stoutness, strength, and greater physical abilities (especially the power to fight) is preferable to 

their gender identity, which is a cultural and social construction. 

Conclusion:  

In this colonial and gendered view, being a woman is dignified by being accepted and accepted 

by men; Therefore, women use all their efforts to get closer to that "self" defined for them by 

the components of patriarchal culture and power (such as giving birth to a boy instead of a girl). 

In this novel, the statements of post-colonial feminism, such as returning to oneself, believing 

oneself as an original and natural existence (not a weakly held other), trying to redefine the 

original gender role and identity, coming out of the shadows and margins, recovering one's 

agency with a positive effect On the environment, nature and others after the unwanted 



separation of women from men and the patriarchal society, it makes its way into the lives of 

women and typically Nawal. 

Keywords: Postcolonial feminism, Pruning novel, Self and other, Colonialism, Gender.



 

 

 هرسهاي فمينيسم پسااستعماري در رمان گزاره

  1 نرگس اسکویی

 ایران.، دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران، بناب .1

 noskooi@yahoo.com رایانامه:

 چکيده اطلاعات مقاله

حاشیه راندن شهروندان جنگ و پیامدهای آن، بستر را برای اقتدار فرادستانۀ استعمارگری و به مقاله پژوهشینوع مقاله: 

ها و هویت فرهنگی، آورد. جنگ، سوژگی و استقلال ملتویژه زنان، فراهم میدیده، بهجنگ

ز رود. ادبیات و هنرِ برآمده از جنگ، در سراسر جهان، اها را نشانه میاجتماعی و جنسیتی انسان

سو، مشحون از تصاویر مردان و زنان مقهور در قبضۀ استیلای استعمارگری است و در دیگر سو، یک

آورند. ماندگی را تاب نمیهایی که فرودستی و درحاشیههای استعمارگریز انسانگر تلاشنمایش

 –کند که زدۀ جنوب ایران را روایت می، نوشتۀ نسیم مرعشی، داستان زنان جنگهرسرمان 

در پی گریز از درحاشیگی و وابستگی به مردان و کسب  -ناخوآگاه و با وجود بستر فرهنگی جامعه

 -کوشند. مسألۀ اصلی این مقاله، خوانش فمینیستیاستقلال و احیای هویت طبیعی خود می

های اصلی این دادن گزارهبرای نشان هرسپسااستعماری، به روش تحلیلی و توصیفی، از رمان 

گر آن است که زنان در این داستان، برای در رمان مذکور بوده است. نتایج تحقیق، بیاننظرگاه، 

رهیدن از غیریت و اُبژگی تحمیلی جنگ و فرهنگ مردسالارانه و بازتعریف عاملیت، فاعلیت و 

جنسیتی خود تلاش  -ای غریزی و برآمده از هویت طبیعیِ انسانیگونهخود، به« من»سوژگی طبیعی 

 .گرددد. این تلاش، آنان را به درك درست از تفرد و من اصلیشان رهنمون میکننمی

 52/70/1071 :افتیدر خیتار

 70/71/1075تاریخ بازنگري: 

 11/71/1075: رشیپذ خیتار

 هاي کليدي:واژه

 فمینیسم پسااستعماری،

 ،هرسرمان 

 خود و دیگری،

 استعمارگریزی،

 .جنسیت

 .51-1(، 0) 15، پژوهشنامۀ ادبیات داستانی. هرسهای فمینیسم پسااستعماری در رمان گزاره .(1075) نرگس، اسکویی: استناد
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 پيشگفتار. 1

استعمار و استعمارگرایی دارد و مباحث  5فرهنگی -ریشه در مطالعات انتقادی 1پسااستعماریاندیشۀ 

های اخلاقی و ها و مسائل فرهنگی جوامع، مدّنظر این مطالعات بوده است. دیدگاههویتی، سنت

و  8در باب من 0و هایدگر 0، سارتر2های فلسفی هوسرل، نظیر بحث0و اصالت وجودی 3پدیدارشناختی

توان به مباحث ها میترین آنگری، پایۀ مباحث فرهنگی و انتقادی بسیاری شده است که از مهمدی

های فمینیستی ، مطالعات پسااستعماری و برخی جنبش1موردنظر این تحقیق، چون رادیکالیسم فرهنگی

کنم میمثابه بدل خودم، غیرمستقیم درك ناشاره کرد؛ مطابق این نظرگاه، من، دیگری را صرفاً به

که درحالی 17( و این یعنی نفی غیریت مطلق دیگری و تقلیل آن به یک من دیگر187: 1381)هوسرل، 

دیگری برای خودش یک من است و وحدت آن نه در ادراك من، بلکه در خود اوست؛ به عبارت »

مطلق  دیگر، دیگریِ من، منِ محضی است که برای وجود داشتن نیازی به هیچ چیز ندارد، بلکه وجود

(. 01: 1380)لیوتار، « امگونه که من برای خود چنینای برای خویش است، همانو نقطۀ آغازی ریشه

حال اگر دیگری بتواند فراچنگ آید و شناخته شود، دیگر، دیگری نیست، بلکه من یا خودِ بازشناخته 

نامد و بخش می 11ژهشده است؛ مارتین هایدگر، بخشی از وجود آدمی را که درگیر با دیگری است، اب

 نامد. می15ها و عاملیت خود است، سوژهدیگر را که معطوف به خودسازی و تکامل ظرفیت
کنم و با به رسمیت نشمردن سازی میسازِ خود به منِ دیگری، او را دیگریمن با نگاه ابژه»

 (. Levinas, 1979: 68« )کنمآن، به حدود او تجاوز می 13غیریت سوبژکتیوِ 

                                                                                                                                  
1. Postcolonialism 

2. Critical Cultural Studies 

3. Phänomenologie 
4. Existentialism 

5. Edmund Husserl   

6. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 

7. Martin Heidegger 

8. ego  

9. Cultural Radicalism 

10. alreat-ego 

11. Object 

12. Subject 
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هایدگر، سطحی از وجود آدمی را که تحت دیکتاتوری و ایدئولوژی مسلط دیگران است خودِ 

شناسد. مطالعات کند، خود اصیل میغیراصیل و سطحی را که آزادانه مسیر تفرد و استعلاء را طی می

  1نفوذهایای در پی آن است تا آشکار سازد که چگونه پسااستعماری، در قالب تحقیقات چندرشته

 اند. های هویتی و فرهنگی بودهها و سرکوبفهمیستبدادی و استعماری باعث کجا

یند استعمارزدگی جوامع و برآهای حقوقی و اجتماعی زنان، به باور فعالان فمینسیت نیز، محرومیت

زدۀ فرهنگ مردانه است؛ مطابق دیدگاه فمینیسم محصول خودکامگی جانبدارانه و جنسیت

های بیولوژیکی با مردان، گرا، زنان را به جهت تفاوتگ استعماری و جنسیتپسااستعماری، فرهن

وست دارند بر برچسبی است که مردان د ،بر طبق این دیدگاه، فرودستی کند.معرفی میجنس دوم 

در زنان درونی شده  ،زنند و در اغلب جوامع، این باور که زیردست مردان هستندپیشانی هویت زنان ب

مندان این نظریه معتقدند که زنان باید استحقاق خود و باورداشت به هویت طبیعی و اصیل است. کنش

 شان از خود افزایش دهند. بینیِ شناختیخود را از طریق تعالی بخشیدن به جهان

-بیات فمینیستینظریۀ فمینیسم پسااستعماری در ادبیات جهان، انعکاس خوبی داشته است؛ هنر و اد

که گران این جنبش فرهنگی تبدیل شده است، چنانبرای ابراز عقاید کنش ایوسیلهپسااستعماری، به 

آثار بسیاری برای بسط و توسعۀ این نظریه و دعوت زنان به بازتعریف هویت و اصالت جنسیتی زنانه، 

یان آثار معاصر داستانی ادب حاضر، در م پژوهششود. از منظر فارغ از تعاریف مردسالانه، خلق می

، به هرسهای اصلی این نظریه، در رمان گزاره ،جملهرکتی در این زمینه محسوس است؛ ازفارسی نیز ح

های پسااستعماری به شیوۀ ، جستجو در آرای فمینستمقالهلۀ اصلی این أآید. بنابراین مسچشم می

 ، نوشته نسیم مرعشی، است.هرستحلیلی و توصیفی در رمان 

تحلیل دیدگاه نجات زمین »( در دو مقاله با عناوین  1311پیشتر، مؤلف مقالۀ حاضر، اسکویی )

 هرسنظریه افتراق زنان و تحلیل آن در رمان »و « فمینیستیبا رویکرد بوم هرسان در رمان توسط زن

الگویی و شناختی، کهنهای روانهای مختلف فمینیستی در حوزهاز منظر دیدگاه« نوشته نسیم مرعشی

را تحلیل و بررسی نموده است. در مقالۀ حاضر نیز سعی شده است تا  هرس محیطی رمانزیست

کردهای پسااستعماری )فمینیسم پسااستعمارگرایانه( در های فمینیستی دیگری، با توجه به رویگزاره

 این رمان بازجسته و تحلیل گردد. 

                                                                                                                                  

 هایهژمونی. 1
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تلاش « عشیاثر نسیم مر هرسبررسی ادبیات اقلیمی در رمان »در مقالۀ  ،(1071پرهیزکار ) 

چند مقالۀ دیگر  های ادبی و فرهنگی جغرافیای خاص رمان را تحلیل و تبیین نماید.است ویژگینموده

ها و صفحات اینترنتی دیده شد که ارتباط موضوعی با تحقیق حاضر پیرامون این رمان در پایگاه

های زنان، اشکال و جنبهشدۀ فرهنگیِ متضمنِ فرودستی های تثبیتوارهنداشتند؛ اما توجه به عادت

ای و رشتهاجتماعی، سیاسی و خانوادگی مختلفش و نیز لزوم بازنگری در آن، به شکل تحقیقات میان

ت مطلوب برخوردار است؛ توکلی در مقالۀ ای در مطالعۀ آثار ادبی فارسی، امروزه از کمیّچندرشته

در تعاریف  1دادن نظریات ساندارا بمقراربا الگو « ی بر ادبیات ایرانفرهنگ و هویت جنسیتی با نگاه»

در »مربوط از جنسیت و هویت جنسیتی، ادبیات ایران را بازجسته است و به این نتیجه رسیده است که 

بخش بزرگی از ادبیات و فرهنگ جامعۀ ایران، تصویر زن، تصویر موجودی است از جنس دوم که 

خرد و مرد خلق شده است. این موجود یا کم 5هویتی مستقل ندارد و برای خدمت به مصالح و تعیش

بازنمایی هویت »در مقالۀ  ،(1317طالبی و ناظری ) (.00: 1385« )یا مکار و خیانتکار العقل استناقص

های هویت و دیگری از نظرگاه در کنار توجه به گزاره« های دورۀ پهلوی اولفرودست در رمان

های فارسی در بستر تاریخیِ بازگفته، عناصر اصلی رمان ها را درپسااستعماری، این مفاهیم و نگرش

در سرزمین  «خود»تثبیت فرهنگی »در مقالۀ  ،(1313اند؛ برامکی و سجودی )تجزیه و تحلیل نموده

وضعیت شیرین را در این « نظامی خسرو و شیریندر منظومۀ « سازیدیگری»میزبان از طریق فرایند 

شناسی فرهنگی های مطالعات پسااستعماری و نشانهاستفاده از فرضیه داستان به عنوان یک زن مهاجر با

در مقالۀ  ،(1310اند؛ رضوانیان و کیانی بارفروشی )تبیین نموده« سازیفرایند دیگری»در موضوع 

کنند که تعاریف هویتی زنانه را تأیید می« نویسان زن دهۀ هشتادبازنمایی هویت زن در آثار داستان»

های این دهه کنند و این امر در ادبیات نیز منعکس شده است؛ بررسی رمانو مشخص می مردان ترسیم

نشان داده است که تغییرات محیطی و توفیقات نسبی زنان در امور آموزشی یا شغلی، به معنای تغییر 

مسأله اند که چنین به این نتیجه رسیدهجایگاه هویتی آنان در بینش فرهنگی نبوده است. نویسندگان هم

 ها مطرح نبوده است.  بازسازی هویتی زن در این داستان

 هاي پژوهش پرسش. 1-1

                                                                                                                                  
1. Sandra Bem 

 زندگی. 5
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ه زیر انجام یافت هایپرسشگویی به حاضر، از طریق پاسخ پژوهشلۀ اصلی أفرایند تحلیل و بررسی مس

 :است

ها و سازی کلیشهفرهنگی چه پیامدهایی در برجسته -، جنگ و عوامل اجتماعیهرسدر رمان  -

 های جنسیتی به دنبال داشته است؟تعارض

 چه تصاویری از سوژگی مردان و ابژگی و درحاشیگی زنان در این رمان برشمرده شده است؟ -

های استعمار جنسیتی و حرکت در کنشها و برهمزدن کلیشهدر رمان هرس، زنان در برهم -

 های فمینیسم پسااستعماری(.زارهنمایند؟ )مطابق گمسیر احیای خودِ طبیعی چگونه ایفای نقش می

 . چارچوب نظري پژوهش1-2

و  1107دهۀ  در اواخر 5با طرح مسائل مربوط به هویت و ادوارد سعید 1107های در سال 1فرانتس فانون

شناسی، توجهات به نظریۀ پسااستعماری را افزایش دادند. در این ، با مطالعات شرق1187اوایل دهۀ 

است  «خود»شود که ناقض هویت و اصالت نظریه، استعمارگری نوعی کنش دوسویه محسوب می

(Ashkraft, 2007: 11؛ معتقدان این نظریۀ پساساختاری، برای هویت، معنایی ذاتی ق) ائل نیستند و آن

(؛ نگرۀ فمینیستی از ابتدای طرح در Woodward, 2000: 16دانند )های فرهنگی میرا حاصل آموزه

ها در مقابل بر همین اساس شکل یافته است: فمینیست 3کرافتمری ولستون توسط  1015سال 

ودستی زنان( به سبب باورمندی جبرگرایانۀ مخالفان فمینیسم بر این تفکر که طبقات اجتماعی )نظیر فر

های هویتی و معتقدند که تعیین حوزه ،(Wilson, 1975: 554های ژنتیکی شکل یافته است )تفاوت

های فرهنگی است و فرهنگ نه از ها، بلکه برعهدۀ گفتمانهای اجتماعی، نه در انحصار ژنجایگاه

(. چهرۀ شاخص دیگر 227آید )هماندست میها، بلکه از طریق آموختن از دیگران بهطریق ژن

است که تحقیقات خود را بر  0گایاتری چاکراورتی اسپیواكهای فمینیسم پسااستعماری، دیدگاه

خانمانان، کشاورزان مبارزات فرودستان متمرکز نموده بود و از میان طبقات مختلف فرودستان )بی

دستی زنان بوده است. دست، کارگران روزمزد و زنان(، تمرکز اصلی اسپیواك، بر مسائل فروتهی

چرا که  ؛داندلۀ زنان جهان سومی و زنان کشورهای استعمارزده را از دیگر زنان جدا میأاسپیواك مس
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بار به دست نظام پدرسالار و دیگر بار از اند؛ یکباور دارد این زنان دوبار استثمار و به حاشیه رانده شده

زنان در سراسر زمین یک طبقۀ استعمارشده »(: 107: 1381میری، سوی نیروی استعمارگر بیرونی )شاه

دهند که امپریالیسم مذکر بر آن مسلط است... زنان از این حیث با هر جریان استعمارشدۀ را تشکیل می

 (. 108)همان، « ندادیگری مشابه

باشد. می فرودست 3و عاملیت 5، ذهنیت1پسااستعماری بازیابی صداهای دغدغۀ اصلی فمینیست

پوشانی دارند، های انتقادی فمینیستی و پسااستعماری از جهات بسیاری با یکدیگر شباهت و هماندیشه

که: هر دو تفکر، برآنند که قدرت استبدادی و استعماری، شناخت انسان از خودش را تحت ازجمله این

د و در جستجوی طرقی داننمار میاستع برضدّدهد؛ یا هر دو جنبش، زبان را ابزار مبارزه تأثیر قرار می

با طرح مفاهیم کلیدی نظیر هویت،  ،کشیدن زبان استعماری هستند و از سوی دیگرچالشبرای به

هایی برای مقاومت در فرهنگ، تفاوت و استیضاح سوژه توسط گفتمان اقتدارگرا، در پی کشف راه

نیسم پسااستعماری تاکنون سه دورۀ (. فمیHinterberger, 2007: 74« )پویندبرابر این گفتمان می

های دورۀ تکوین این گفتمان و آغاز نقد گرایش 1187دهۀ  -1مختلف را پشت سر نهاده است: 

و وحدت با نظریات  رشدفمینیسم جهان سومی شروع به  1117در دهۀ  -5مستبدانۀ مردانۀ غربی است؛ 

راملی در این جنبش شناخته شد که از پیوند جریانی با عنوان ف 1117در اواخر دهۀ  -3نماید؛ مشابه می

پردازی در خصوص این جریان (. نظریهBose, 2005: 88کرد )های متنوع و متفاوت استقبال میگروه

 در سراسر جهان تداوم دارد.  51 چنان در قرن هم انتقادی فمینیستی، -فکری

 . پردازش تحليلی موضوع2

سوژگی مردانه و  و ، بازنمایی ایدئولوژی جنسیتیهرسخلاصۀ داستان و شیوۀ روایت در رمان در ادامه، 

 شود.بررسی میغیریت زنانه 

 هرس . خلاصة داستان و شيوة روایت در رمان2-1

وآمدهای بدون رعایت توالی زمانی و با رفتکل است که به شیوۀ غیرخطی، ، دانای نیمههرسراوی 

گوی درونی اشخاص وجمله توصیف، تداعی، گفتهای مختلف ازحال، به شیوه شته ومتوالی بین گذ

آهسته کنار هم ها را آهستهشخصی، اتفاقات داستان و سرگذشت شخصیتگوهای بینوو گفت
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2. Subjectivity 
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کند. اقلیم روایت، شهرهای جنوبی ایران است و اسامی وار تکمیل میچیند و طرح روایت را پازلمی

)خوراك، پوشاك، موسیقی، باورها ها، نمادهای فرهنگی گویش شخصیت خاص، پدیدارهای طبیعی،

 دهندۀ  این گسترۀ جغرافیایی است. و...( بازتاب

یعنی جایی که مردی )رسول( برای یافتن همسرش  ؛شود( از نقطۀ پایانی آغاز میداستان )تقریباً

اش راه پسرخواندههم -شده(طردکه شش سال پیش خانۀ همسرش را ترك کرده است ) -)نوال( 

-از جنگ )ایران  ویران جنسیتی )زنانه(تکای منزوی و )مهزیار( با قایقرانی که بلد راه است، به منطقه

تدریج و یابد. در ادامۀ داستان، بهجا میرود و زنش را آنعراق( به نام روستای دارالطلعه می

شود: رسول و نوال در ها به این نقطه، برای مخاطب بازتعریف میگرانه، دلایل رسیدن شخصیتتحلیل

د؛ زن گرفتار در غم دهنمیجنگ، پسرشان شرهان، اقوام، خانه و شهرشان خرمشهر را از دست 

شود و مرد، هرچه در های مرضی و سوگواری تمام ناشدنی، منزوی و سرد مینوستالژیک، انواع ترس

هایش، ماندن تلاش نتیجهدهد؛ اما با بیتوان دارد برای بازگرداندن روشنی خانه به حال اول انجام می

حتی داشتن دو دختر هم، بر گرمای  یابد.گرایش می « خود»های تحصیلی و شغلی بیشتر به پیشرفت

اما فرزندش بار دیگر دختر ؛ گیرد پسری به دنیا بیاوردفزاید. نوال تصمیم میاخانه و رابطۀ مرد و زن نمی

کند. شور و شیدایی است و نوال با کمک یک پرستار، دخترش را با پسری، در بیمارستان، تعویض می

اما نوال گرفتار عذاب وجدان و سراپا خشم )از حقارت  ؛رسدبار دیگر به اوج می ،رسول با آمدن پسر

های خانۀ کند. مدتی را در ویرانهگوید و خانه و زندگی را رها میزن(، واقعیت را به مرد می

کند سپس زنان ساکن دارالطلعه، او را با خود به آن روستا که بدون شان در خرمشهر سپری مینخست

    برند. می ،مرد و زنانه است

 هرس. بازنمایی ایدئولوژي جنسيتی در روایت 2-2

 یو اجتماع یفرهنگ ۀبرساختهر دو که  -ت یو جنس یدئولوژیا ۀواژ دو ندآیاز بر 1یتیجنس یدئولوژیا

 اشتراکاتِ  و رفتارها ،هاو سنت ها، باورهاالگو؛ مجموعۀ شده است لیتشک -باشد یم یو اکتساب است

ی آن تیجنس یدئولوژیا ها،های جنسیتی در میان یک گروه از انساننقشمربوط به جنسیت و  یادهیعق

 -های مشترکی که افراد با زمینۀ فرهنگی. به بیان دیگر، مجموع نگرشدهدیم لیرا تشک گروه

که از رفتارهای  را های جنسیتی و انتظاراتیها و ویژگیاجتماعی یکسان، نسبت به مفهوم جنسیت، نقش
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. شودنامیده می، ایدئولوژی جنسیتی دارند -دلیل تعلق به جنسیت خاصه ب –جنسیتی یک فرد

تر، شیوۀ توزیع قدرت های قومی و ارزشی و از همه مهمهایی نظیر باورهای مذهبی، رسوم و سنتمؤلفه

گیری ایدئولوژی ای جنیستی در جامعه، در شکلبین دو جنس و رفتارهای مبتنی با رفتارهای کلیشه

 ذارند: جنسیتی اثرگ
رود میان زن و مرد هایی که گمان میآید که تفاوتشناختی چنین برمیاز بسیاری شواهد روان»

« خوردها به چشم میهایی که در تربیت و محیط آنوجود دارد، چیزی نیست جز تأثیر تفاوت

 (.83: 1387)میل، 

ایدئولوژی قاهر و غالب جامعه و شده در هر متن، که متأثر و برگرفته از ایدئولوژی جنسیتی بازنمایی

به بازتولید و تبلیغ  ،محور جامعه بودهراستا با باورهای کنشمورد حمایت نهادهای قدرت است، گاه هم

پردازد و گاه ناقد و نافی ایدئولوژی حاکم است و در کالبد ایدئولوژی جنسیتی ط میایدئولوژی مسلّ

، مرزبندی اغلب عناصر آن در تقابلی دوگانه، به دو هرسویژگی اصلی رمان   شود.انتقادی ظاهر می

ها، تا طرح، پیرنگ و بخش زنانه و مردانه است؛ این ویژگی از همان آغاز در اجزاء روایت از شخصیت

شود. داستان در هجده فصل، بدون رعایت توالی زمانی تنظیم شده افکنی داستان احساس میحتی گره

گر ویرانی شهرها، طبیعت و جانداران در زده و توصیفردان جنگگر زندگی زنان و ماست و روایت

آمیز و مردانۀ جنگ از تحکم رز و دادن  زورجنگ است. مرعشی با دستاویز قرار خشونت استعماری

خوبی از عهدۀ مندی از بافت فرهنگی جغرافیایی که برای روایتش برگزیده است، بهسو و بهرهیک

برد روایت خود ساخته در داستانش برآمده است و آن را دستمایۀ پیش بازنمایی ایدئولوژی جنسیتی

شود. در این شاهد بازتعریفش هستیم، به دو پارۀ مردانه و زنانه تفکیک می هرساست. جهانی که در 

دی و اقتدار هر یک از دو جنس، های خانوادگی و اجتماعی و ارزشمنفرهنگ، وظایف، نقش

هرس برندۀ روایت های جنسیتی، پیشدار کلیشهه است و تفاوت معنیصراحت و روشنی تبیین شدبه
دیده از است. گذشته از یکی دو فصلی که در کتاب به توصیف دارالطلعه و ساکنانش )زنان آسیب

های کتاب، نویسنده روابط نوال و رسول را در بستری فصل ۀبقیدر جنگ( اختصاص داده شده است، 

روایت  -در فراق کشتگان و ویرانی شهرها –آزار پس از جنگ یط دلزده و در شرااز محیط جنگ

های زن و مرد در چنین ها و تعارضکه شرح دهد چه عواملی و چگونه بر تفاوتکند، برای آنمی

افزاید و زنان را زند، بر اقتدار و اعتبار مردانه میای از زمان و در آن جغرافیای خاص دامن میبرهه

سازد. نویسنده برای بازنمایی ایدئولوژی جنسیتی در روایت خود، لحنی ست مردان مینیازمند و فرود
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 داری برگزیده است. گر و بدون جانبگزارش

 هرس . سوژگی مردانه و غيریت زنانه در رمان2-3

فرودست »عمارستیز، زن با تکیه بر دیدگاه منتقدانه و است 1های پسااستعمارگرانهفمینیسم مبتنی بر اندیشه

 انگارد: را یک برساختۀ فرهنگی می« شدهنگاه داشته

خواهد سوژه باشد و دیگران ابژۀ او باشند؛ در بحث دو جنس این مرد است که هر کسی می»

)دوبووار، « ار دهدتوانسته است با قدرت و موفقیت، خود را در مقام سوژه و زن را در مقام ابژه قر

 (.35: 1، ج1382

شود و نیاز دارد تا خود زن در برابر وجود اصل، یعنی مرد، وجودی غیراصلی و دیگری شمرده می

 های پسااستعماری این امراصلی را بیابد، رشد دهد و از موجودیت و عاملیت خود دفاع کند؛ فمینیست

ن گفتما نفوذشان از جایگاه طبیعی خود، تحت تأثیر شدنرا محصول ناخودآگاهی زنان و دور

زنان و دعوت آنان به  برای دنبال یافتن جایگاهی مناسبدانند و همواره بهاقتدارگرای مردانه می

چه از مردانگی و زنانگی در رمان آن اند.شان پوییدهخودباوری و احیای باورهای هویتی و شخصیتی

بودگی و اضمحلال هویت جنسیتی گر سوژگی و قاهریت مرد و گمآید، نمایشبه تصویر درمی هرس

در اقتدار مردانه است. در ادامه، این دو ویژگی از ایدئولوژی جنسیتی  «دیگری»زنانه به عنوان 

 ، به تفکیک، تجزیه و تبیین شده است:هرسشده در داستان بازنمایی

 بودن مرد «خود». فرادستی و براي 2-3-1

ست و رقابت برای تر، غالب انظرند که انسان قویسویه و همداری همهای استعمارگر و سرمایهدیدگاه

، 5داروینیسم اجتماعیهای گاه بالاتر همواره وجود دارد؛ آنان با تکیه بر دیدگاهیابی به جایدست

عتقدند که در جنگی تا دانند و ممیداری را محصول قانون طبیعت های امپریالیستی یا سرمایهپیشرفت

تر و های کوچکتر بر گونهکه برخاسته از خوی جانوری آدمی است، فرد یا جامعۀ قویابدیت، 

کند و به استعمار و استبداد در تر چیره خواهند شد؛ این تفکر، جنگ را نیاز زیستی مطرح میارزشبی

از  برگرفته(. این نظریۀ Penniman, 1942: 44-45بخشد )های مختلف آن وجهۀ طبیعی میشکل

داران و طرفداران نژاد برتر، طبقات استبدادی و ها خوراك تبلیغاتی بردهشناختی، قرنجبرگرایی زیست

                                                                                                                                  
1. Postcolonial feminism 

2. Social Darwinism 



 (46 یاپي)پ 1442، زمستان 4دورة دوازدهم، شمارة  ،یداستان اتيّپژوهشنامة ادب 14
 

 

های فمینیستی مختلف و متعدد از نحله(. Ardrey, 1961: 165ستیزان بوده است )دار و زنسرمایه

را محصول ها، جنگ و خشونت موجود در جهان مینیستفهای فرهنگی و رادیکال، تا بومفمینیست

و معتقدند که مردان با گرایش ذاتی به رقابت و خشونت پیوسته، تمدن دانند فرهنگ مردمحور می

چه دیگری در جهان است که برای هر آن در نتیجهاند؛ نهاده مردانۀ جهان را برپایۀ خودکامی بنا

خطر آسیب و استعمار است؛  جنگ، در طول تاریخ سهم  شود، درانسان/مرد، غیرخودی محسوب می

خاصیت نر آن است که »ناپذیر زندگی آنان و مایۀ مباهاتشان شمرده شده است: مردان و جزو جدایی

 )همان(.« سازد نرینگی یعنی جنگهاست که مرد را میبجنگد، بلافد، رقابت کند و ببرد؛ این ویژگی

شود. ه در رمان هرس نیز، جنگ رهاورد جهان مردگرا شمرده میدر گفتمان مردسالارانۀ توصیف شد

 ترس نوال از جنگ، ترسی زنانه از خشونت مردانه است:

ها در وجودش های برگشته از سوسنگرد از عراقیترسی بود شبیه همان ترسی که اولین زن» 

داری ضامن های جنگ، صبح به صبح چاقویانداخته بودند. ترسی که باعث شده بود تمام سال

 (. 20: 1310)مرعشی، « داشت، تیز کندهایش نگه میرا که همیشه لای لباس

مردی نوال و تکاپوی بیهای شدن مردان به عنوان عاملیت دخیل در جنگ، کابوسکشته

چنان که از خودباختگی یرش در جستجوی مردانی که توان جنگیدن و دفاع داشته باشند، همناپذپایان

 بودن جنگ در لایۀ گفتمانی این داستان است:گوید، مفسر مردانهنسیتی نوال میهویتی و ج

ترسید. ترس بعدها آمد ها ]تمام مردانی که در خرمشهر شهید شدند[ از هیچ چیز نمیکنار آن»

سراغش. در اهواز. بعد از تولد امل )اولین دخترش(. بعد از اینکه هنوز جنگ بود و بمباران 

 )همان(.« ر مردی نبود در خیابان که بجنگدکردند و دیگمی

ها را مردان چون یک معادلۀ دو جهتی است؛ جنگدر این نگاه فمینیستی، رابطۀ مردان با جنگ، هم

د. به عبارت نبینکنند و درست به همین دلیل که توان رزمیدن دارند بیشتر هم قدر میمقتدر ایجاد می

رد، مثل شکار و جنگ، بهایی بسیار بیشتر از توانایی انحصاری های مدر فرهنگ بشری به فعالیت ،دیگر

در ایدئولوژی جنسیتی  جنسیت نر و نر بودن، .شودزادن و اهدای زندگی توسط زن داده می

طالب مرد است و مرد  ،بسیاری دارد. جامعه مردسالار میت و اعتبار، اههرسشده در رمان بازنمایی

و  پسران در حین بلوغ هویتیتر است. زیرا مرد جنس قوی ؛ن بودن داردبودن، امتیاز بالاتری نسبت به ز

کنند؛ آنان در بستر فرهنگ پس از آن، هویت زنانه و حس مادرانۀ درون خود را انکار می

بودن تعریف « نه مرد»بودن را مرد بودن و زن بودن را یابند که از آغاز انسانی رشد میگرایجنسیت
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گونۀ طبیعی، جمعیت مردان کمتر از جمعیت زنان است؛ این امر در به(. 053: 1382د )دوبووار، نکنمی

یابد و بر مقبولیت بیشتر مردان در قیاس با زنان شدت بیشتری می ،های پس از آندوران جنگ و سال

زنان های مردانه است که گرا، جنگ امری مختص گروهزیرا از دیدگاه فرهنگ جنسیت ؛انجامدمی

ناگزیر از فرودستی و  -دهنده هستندکه تنها زاینده و پرورش –راهی در آن ندارند و از این منظر، زنان 

گری مقتدرانۀ مرد هستند؛ نوال و زنان دیگری که خشونت و استبداد مردانۀ جنگ را محتاج به حمایت

به همین جهت  د. احتمالاً اند، شاید بیش از دیگر زنان، تسلیم قدرت و قاهریت مرد هستندرك کرده

 :گرددنوال همه جا به دنبال مرد می

گفت وقتی باز گفت بروند شیراز، اصفهان، تهران، هر شهر دیگری که مرد داشته باشد. میمی»

 (. 51)ص « جنگ بشود باید کسی باشد که شهر را نگه دارد

کشد، در فضای رخ میهطور کامل بنظر از جنگ، که مردانه است و اقتدار مردانه را بهصرف

در این زندگی، تنها مرد ای دارد. جانبهمحدودتر و در جغرافیای خانه نیز مرد، سروری و برتری همه

یعنی بخش مستقل و  ،زیرا نیمۀ برتر آدمی ؛کنداست که امید و ایدۀ ساخت دارد و پیشرفت می

بیشتر انرژی مرد صرف رشد خود  ،رویتر است. از این تواند رشد یابد، در او فعالکه می« خودبرای»

 شود. می
کند و جا او پیشرفت میرسول گفته بود دیگر نباید خرمشهر بمانند. باید بروند اهواز. آن»

 (. 50)ص« گیردرود و گرید میدانشگاه می

گیر که مرد کسی است که به ریاست مرد بر خانواده و محوریت و اصالت او و این ذهنیت همه

به  آورد باعث شده است که مرد موجودی برای خود و روجنگد و پول و افتخار میود، میرشکار می

چنان هم. (Jaggar, 1983: 199یعنی دیگری، ساکن و وابسته ) ،رشد باشد و زن موجودی درخود

های رشد خود را راه ،که نوال به سکونت و درخودماندگی گرفتار است، رسول با کار و ادامۀ تحصیل

 کند: هموارتر می
 (.01)ص « خواستفقط رسول بود که از زندگی این قدر زیاد می»

خاطر مریضی و مدرسۀ دخترها. زندگی نوال و زد حتی بهچیز از کارش نمیبه خاطر هیچ»

 (. 27)ص « شددخترهایش با رسول بعد از تیم اداره شروع می

 (.22)ص« برای کارشحالیش برای افتخار بود. خوش»

ها را رسول است؛ این تفاوت« برای خود»نوال، در تعارض کامل با زندگی « درخود»زندگی 
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 شده برای آنان رقم زده است:های جنسیتی از پیش طراحیگ و نقشفرهن
اند؛ چون زنان انرژی خود را برای آنان اند و خلاقیت نشان دادهاند، نوشتهمردان فکر کرده»

اند فرهنگ تولید کنند چون دغدغۀ عشق، یعنی اینکه مردی آنان اند؛ زنان نتوانستهخرج کرده

ها، نیا و مردیبه نقل از پاك شولامیت فایرستون« )را دوست بدارد، هرگز رهایشان نکرده است

1310 :103 .) 

و حرکت زن در جهت  «خود»گیری فعالیت مرد برای دادن جهتاین امر با نشان هرسدر رمان 

 شود.دست آوردن توجه و عاطفۀ او )به قیمت گزاف( بازنمونی میرضایت مرد و به

های برجستۀ نشانهدیگر گرایی مشهود در محیط خانواده و در برخورد با فرزندان، از جنسیت

اما   ؛اش استسوزی برای  خانوادهچه مرد متعهد و دلرسول اگراست.  هرسدر رمان سوژگی مردانه 

گذاری که دخترانش دارد؛ انرژی، شادمانی و سرمایه باپسر بین آمیزی در مقام پدر، رفتار تبعیض

وجه قابل مقایسه با سهم اندك دختران نیست و نویسنده در چند به هیچ ،شودمصروف فرزند پسر می

ران خانواده( و )یکی از دخت نظیر غصب اتاق امل ؛کندجای داستان به دوگانگی کنش مرد اشاره می

 :دادن آن به پسری که در راه استاختصاص

« خواد برا خودشکم چیزاته جمع کن ببر تو اتاق انیس. برادرتون خو بالاخره پسره. اتاق میکم»

 . (30)ص

پایانی که از داشتن آمیز رسول بین فرزندان دختر و پسر و لذت و قدرت بیگذاری تبعیضتفاوت

جنسیتی است که در این  -گذاری هویتیدهد، نماد دیگری از ارزشدست می پسر )ولو ناتنی( به او

 شود:خوبی باز نموده میداستان به
رسول که از در آمده بود، مستقیم رفته بود سراغش )مهزیار(. قبل از هرکس دیگری، »

ه های سیاهایش در خانه، دنبال او گشته بود. از روی دخترهایش رد شده بود و روی چشمچشم

اش را که حس کرده ای او مانده بود. برش داشته بود و روی دست گرفته بودش. سنگینیتیله

 ( 02ص )« بود، فهمیده بود این پسرش است. پسر خودش و یزله کرده بود

اش را دیده بود، دلش رفته بود. از همان از همان روز اولی که از کویت رسیده و پسر سه روزه»

 )همان(.  « د برای مهزیارداروز اول جانش را می

 خودباختگی و ابژگی هویت زنانه. 2-3-2

شود، امری های مادرسالاری یاد میهای نخستین حیات بشری که از آن با عنوان تمدنزنانگی در دوره
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فاصله  داری مردمحور از این نوع تمدنشده است؛ اما هر چقدر که جوامع سرمایهمقدس شمرده می

در اثر سلطۀ مردان در بینش فرهنگی عموم جوامع به عنصری فرودستانه مبدل شده  اند، زنانگییافته

است. پذیرش فرودستی هویتی و جنسیتی از سوی زنان که با عنوان خودباختگی هویتی از آن یاد 

تر از مسائل فرهنگی است. زنانی که موقعیت فرودست کردن این باور، حتی بغرنجشود و درونیمی

اند، اعتماد به نفس کمتری برای مواجهه با هستی و جامعه دارند و پیوسته و درونی کرده تهخود را پذیرف

هرس های فرودستانه به تمامی در شخصیت زن رمان برند. این کنشبه سایۀ حمایت مردانه پناه می
 شود: توصیف می

شود پسری داشته باشد برای خود خودش، پسری که از همه بلندتر باشد و قدر خوب میچه»

خواهد چیزی از کابینت بالایی بردارد صدایش کند. قدش مثل رسول شود، نوال وقتی می

ها و بازوهایش مثل آقای نوال؛ پهن و قوی. بتواند نوال را وقتی پیر شد بردارد و روی دست شانه

اش برود تا بزرگ خواهد. نوال بگذاردش جلوش و هی قربان صدقهکجا که میببرد به هر 

چیز نخواهد ترسید. چرا دانست وقتی پسرش را بگذارند توی بغلش دیگر از هیچشود... می

 )همان(. « اش. مردی که مال خودِ خودش بودآمد به خانهبترسد؟ یک مرد داشت می

کنار توقع هر زنی دایر  توضیح از خودبیگانگی زنان با این بیان کهباید به این نکته نیز توجه کرد که 

کننده( که یک توقع اخلاقی است، در سوژه )یا همان فاعل آگاه انتخاب کردن خود به عنوانبر آشکار

یا همان به ابژه )شدن یر گریختن از آزادی خویش و تبدیلپذطلبانه و تسلیمهمان فرد وسوسۀ راحت

 جالب تلقی شود.تواند گیرند( نیز وجود دارد، میان برایش تصمیم میموجودی که دیگر

گیرند که تنها وظیفۀ آنان خدمت به مرد است و فرودستی سهم ها، زنان یاد میبه عقیدۀ فمینیست

طبیعی آنان است؛ جنسیت، بخشی از هویت انسان است که بر چگونگی باورداشت آدمی دربارۀ خود و 

برساختۀ فرهنگی و  ز روابط آدمی، اثرگذار است. بر این اساس، جنسیت یکو نی «خود»دیگری و 

اجتماعی است که در عرض فضا و طول زمان تغییرپذیر است. بنابراین آن زمان که از هویت زن 

، از باور عمومی هرسرمان کنیم؛ شود، معیارهای جنسیتی او در یک فرهنگ را ارزیابی میصحبت می

کرد اصلی رمان، متضمن تقابل جنسیتی است. یکند؛ روبومی مردگرا حکایت می -و نگرش فرهنگی

سازی زن در حاکی از اقتدار جسمانی و ارزشی مرد نسبت به زن و دیگری هرسهای داستان تمام لایه

 نگاه هر دو جنس زن و مرد است: 
گفت مردی، و میآورد شان خارك تازه میزنی با چشمان سبز، هر هفته از کوچۀ پایینی برای»
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 (. 02)ص « ن بخور که زنت هفت تا پسر برات بیارهجوونی تا تازه

مادر هفت پسرون »زده است: ها هم حاکی از بینش جنسیتدر این فرهنگ حتی دعاهای خیر و مثل

گذاری جنسیتی در تفکیک زندگی ترین نشان فرهنگی این فاصلهشاخص )همان(.« بشی ایشالا

سیمای نوال، زمانی که فرزند پسر دارد یا قرار است  -1دو بخش قابل مشاهده است:  خانوادگی نوال، به

بیند و نشیند و قدر میزمانی که فقط مادر دو دختر است. در حالت اول، بر صدر می -5پسری بیاورد.  

 جوید: در وضعیت دوم، درخود گرفتار مانده و  به حاشیه رفته است و مرد می
ایستاد ند توی شهر. رسول گفته بود هست. فقط باید درست نگاه کند. میخواست مرد ببیمی»

رفت بیمارستان به خانۀ بهداشت. ها. میها. توی مغازهکرد توی تاکسیگوشۀ خیابان و نگاه می

کرد. همه زن گشت. دنبال پسری که به دنیا بیاید. پیدا نمیها را میدرمانگاه، تمام زایشگاه

 (. 08)ص « زاییدندیبودند. همه دختر م

 بژگی زنانه در در این نگرۀ شایع فرهنگی است:بازتعریف سوژگی مردان و ا
اکبر، از روش تر شده، هزار اللهبینی؟ ببین چه قشنگمادرشوهر نوال خطاب به رسول[: روشه نمی»]

ش راست کنه؛... رسول نگاه کرده بود به نوال. مادرش پسره... دختر مادره زشت میمعلومه بچه

 )همان(.« اش پسر بود... دلش پسر خواستتر شده بود. حتماً بچهگفت. قشنگمی

قبولاند که داشتن پسر یک شود، به او میتکریمی که از آبستنی برای فرزند نرینه نصیب زن می

فضیلت است؛ نوال با دادن خبر داشتن یک پسر در شکم، جایگاه اولیه و عزت از دست رفته را در 

 یابد:مسر و خانوادۀ همسر باز میچشم ه
اش را دیده بود در چشم او ]رسول[. خودش را، وقتی شرهان هنوز زنده نوال خودِ قدیمی» 

شان تواند آدم مهم زندگیبود... ته دلش ذوق کرده بود از این که بعد از یازده سال دوباره می

 )همان(. « باشد

ی( با مهزیار و آمدن مادر و فرزند همراه با خانوادۀ تصاویری که بعد از تعویض نوزاد دختر )تهان

 شود، همه مبیّن تأیید و تشویق زن به خاطر داشتن پسر است: همسر از بیمارستان توصیف می

بوسیدند و برای مردی و درشتی بچه ماشاءالله ها صورت نوال را مینوال شاهِ خانه بود... زن»

 (. 173)ص « گفتندمی

 )همان(. « رفتصدقۀ نوال میها، قربانز سالبعد ا»مادر رسول 

استمرار حیات ناممکن  قطعیت این تفکر در شخصیت نوال، که بدون مردان و حمایت دائمی آنان،

کردن فرزند و قربانی دست آوردن فرزند پسر به هر قیمتیهمردی، تلاش برای ببی است، فوبیا و ترس



 15 هرسهاي فمينيسم پسااستعماري در رمان گزاره
 

 

دار مردان در زندگی زنان و و چرای برتری و اقت چونهای روشنی از پذیرش بیدختر، نشانه

 شدن باور زنان به فرودستی و جنس دوم بودن آنان است که پیرنگ داستان بر آن استوار است.درونی

لابد رسول هم این »علاقۀ بیش از حد رسول به داشتن پسر، این امید را در نوال ایجاد کرده است که 

)ص « آیدکند و وسط کار میماند. روزها به عشق پسرش ول میمیطوری دیگر تا شب بیرون از خانه ن

لای این کلمات، سیطرۀ فرادستی مرد در  ابعاد گوناگون زندگی قابل مشاهده است؛ (. از لابه31

این است و جز »مثابه قاعدۀ مرد نشسته است و بهبالادستی مرد به گونۀ طبیعی و فرهنگی بر اذهان زن و 

شوهر، با  -وار به پدربرده با عشق تقریباً»در زندگی جاری است؛ به همین خاطر است که زن  «این نیست

به مردان اختصاص دارد، در پی جبران  های فرهنگی که اصولاًیابی به ارزشعلاقه به فرزند پسر، با دست

ش و امردان زندگی پایان نوال به(. این امر در وابستگی بی085: 1381)ایریگاری، « آیدنقص خود برمی

ناپذیر او در یافتن مرد به کرات در داستان منعکس شده است. در سایۀ پسری که وجوی پایانجست

 رود، رسول رفتار مهرآمیز و پرتوجهی را در پیش گرفته است: احتمال آمدنش می

برای خواست. هایش نظر نوال را میها و آمدنحالا همه چیز عوض شده بود. رسول برای رفتن»

گرفتن کارهای جدید. برای چیدن خانه. از نوال خواسته بود باز برای اتاق پسرشان گلدوزی 

 (. 27)ص « زد. از خوب شدن حال نوالکند. از روزهای خوب حرف می

 :آیند استو این امر برای نوال بسیار خوش

« شان باشدم زندگیتواند آدم مهته دلش ذوق کرده بود از اینکه بعد از یازده سال دوباره می»

 )همان(. 

اندیشد که با دهد و زن میتولد یک پسر، برگشت خوشی و بهبود رابطۀ زن و مرد را میسر جلوه می

 خواهد شد: «اندازههم»داشتن پسری، با رسول 

توانست او و رسول رفته را به او برگرداند. میتوانست روزهای ازدستپسر توی شکم نوال می»

 (. 23)ص« زۀ هم کندرا دوباره اندا

هر چند امید پر شور زن، با شنیدن خبر جنسیت جنین، که دختر است در سونوگرافی دوم بر باد 

اما در این مدت محبت و عنایت ویژه و دیریافتۀ مرد و احترام اطرافیانش چنان بر مذاق رود؛ می

 .هدگیرد این موقعیت را از دست نددردکشیدۀ زن خوش آمده است که تصمیم می
خواست. گرفت. چیز زیادی نمیگذاشت همه چیز خراب شود. او یک پسر از دنیا میاو نمی»

فقط یک پسر به جای همانی که مرده بود. به جای همۀ مردهایی که جنگ از او گرفته بود. در 
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 (. 20)ص« دنیای به این بزرگی یعنی فقط یک پسر سهم او نبود؟

ونه دهد که چگشمار آورد. این تصمیم نشان میاین داستان به شاید بتوان این تصمیم را نقطۀ عطف

 .توجه و محبت مرد ممکن است تن به هر کاری بسپارد زن در مقام فرودستی برای جلب
طور ثانوی؛ اصل این است که مرد او را زن حق مسلمی در التذاذ ندارد مگر از سر تصادف، به»

 (. 100: 1310نیا و مردیها، )پاك« رسمیت بشناسد و او را به حساب آوردبه عنوان ابژه به

ر رجحان شود که بآمیزی میسادگی قربانی فرهنگ تبعیضدر این میان، دختر سوم، تهانی، به

 دهد: ی میجانبۀ پسر بر دختر رأهمه
های شکمش چنگ نکشید. آرام بعدِ آن، دیگر تهانی در دل نوال تکان نخورد. دیگر به دیواره»

 (.02)ص« شد. تسلیم و آرام

 . احياي صدا، عامليت و هویت زنانه2-4

به باور فمینیسم پسااستعماری، علاج خودباختگی هویت زنانه و بازیابی اصالت جنسیتی، در گرو تغییر 

ذهنیت زنان از خود و دیگری بودنشان است. این امر در جوامع مردسالار، که فرودستی زنانه به باوری 

وزند که مطابق آمنماید. زنان از کودکی میشده در زنان تبدیل شده است، امری محال میدرونی

ذهنی، مشکل است. در  ۀشدنمایند و تغییر این تصاویر طراحیالگوهای فرهنگی و اجتماعی ایفای نقش 

طریقی دیگر، شرایط اما به ؛چند که بر شدت و گسترۀ اقتدار مردانه افزوده است، جنگ هرهرسرمان 

بودگی و اعتراض به دیگری هایآورد. نخستین بارقهرا برای اصلاح الگوی ذهنی جنسیتی فراهم می

استعمار در زنان روایت، مادر نوال، نوال و یکی از دختران خانواده، با خشم و تخریب نشان داده 

اند و میراث این خشم شود؛ مادر نوال و نوال، هر دو خانۀ همسر را با خشم و اعتراض ترك کردهمی

 ؛شودزار مهزیار )برادر ناتنی( نشان داده میهای پرنفرت به پدر و آعمیق فروخورده در دخترك با نگاه

های هویتی و جنسیتی زنانه، پس از تشکیل کلونی زنانه در دارالطلعه بازنمونی اما اوج تغییر در انگاره

ثیر چه از تأاست، به همان اندازه آن تصویر درآمده در داستان، مردانهقدر که خشونت بهشود. هر چهمی

الگوی مادرانگی( و زنان ها، زمین )کهنها، نخلمادینه است: گاومیشدیده، این خشونت آسیب

دیده از جنگ )شوی مرده، پسر مرده، مجروح و مصدوم و...( که اکنون کنار هم، جامعۀ آسیب

دیده از جنگ که اکنون به تنهایی زندگی ، زنان رنجهرسدر رمان اند. جنسیتی زنانه را تشکیل دادهتک

اند. در تدریج در روستای متروکۀ دارالطلعه گرد هم آمدهی از نوع مردانه ندارند، بهکنند و سرپناهمی

جنسیتی، همه چیز از آثار استعماری جنگ زخم برداشته است؛ زنان، شوی و فرزند و این فضای تک
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ها که شاخصۀ هایی از جنگ بر بدن دارند؛ نخلاند؛ برخی جراحتمان از دست دادهوخانواده و خان

 اند.دیده از جنگاند و جانداران نیز آسیبسر افتادهاصلی طبیعت این دیار هستند، بی

 (50)ص« دنبالهجا همه مثل همیم، گاومیشا، زنا، نخلا، همه عقیم، تنها، بیئی»

ئی جا خوبه برامون یومّا. »کنند زنان در این فضا، جدای از مردان، با آرامش و قناعت زندگی می

بافیم. شایدم یه کارمون نداره. چند تا گاومیش داریم. اگه سعفی پیدا کنیم حصیر میکسی کاری به 

 (.همان« )آریم هر طور هست. همه کس همیمروزی باز خرما داشته باشیم. خرج خودمونه درمی

کنند و در عین حال با مراقبت و پرورش خود ماندۀ طبیعت برای امرار معاش خود استفاده میاز باقی

ولی حالا انگار نخلا قراره بزان به امید خدا. »کنند زگشت زندگی به طبیعت و جانداران کمک میبه با

ها (. این مفاهیم بر قابلیت طبیعی و عظیم زنان که فمینیست07)ص« مون داره عوض میشه یومّازندگی

 طور فطریبهان زن»شمرند اشاره دارد؛ الخصوص طبیعت لازم میآن را برای احیا و آبادی جهان و علی

(؛ در دارالطلعۀ بدون مرد و خشونت، در Gilman, 1970: 380« )میل به محافظت و پرورش دارند

تا »پذیرد: های حاصل از خشونت مردانۀ جنگ التیام میسایۀ مراقبت مادرانۀ زنان، اندك اندك زخم

که جنگ، شور و امید (. نوال، به عنوان زنی 07)ص« ها را[دارم ]گاومیششون میعمر دارن نگه

دهد که گذارد. نویسنده شرح میمرد میتمامی گرفته است، پای در این مکان بیزندگی را از او به

پذیرفت، دید یا کسی را به مردی نمیمردی بیمار شده بود و هیچ کجا مرد نمیچگونه نوالی که از بی

بیعت و با درك اصالت مادرانگی خود آرام جنسان خود و در پیوند با طاکنون در دارالطلعه در میان هم

 .گرفته است
ها ها مانده بودند جایی که هیچ مردی زنده نمانده بود. سوخته، مرده؛ اما سر پا. نخلاین نخل»

گشت. مردهایی که نگهبان روستا بودند. لشکری همیشگی. همان مردهایی که نوال دنبالشان می

 (.181)ص« دیددر شهر نمی

ت و آرامش زنانۀ دارالطلعه، در پی کشف و شهود درونی و در سایۀ تعامل و هماهنگی نوال در خلو

رسد که جنگ از او گرفته است. او اکنون دیگر دنبال مرد با سایر اجزای طبیعت به آرامشی می

چه را که از دنیای بیرون طلب دارد در درون خود بدان دست یافته است و با آن به گردد و هر آننمی

 .اد رسیده استاتح

رفت، نزدیک زمین پرواز رفت، روح بود، کند و آرام. راه نمینوال آدم نبود که راه می»

هایش ساخته شده بود. از آقاش، از شرهان و بیشتر از همه از کرد... تنش از تن تمام مردهمی
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کلفت اش منگیِ تهانی بود. سفیدی صورتش هم... صدایش هم صدای نوال نبود. تهانی. منگی

 (. 101)ص« آمددار. صدای آقاش بود که از گلوی نوال میبود و خش

این نوزایی، نتیجۀ سفر درونی زن و ادراك قدرت عاملیت و اصالت خویش است که در سایۀ 

 ورزی انتقادی به هویت و موجودیت خود بدان دست یافته است. استقلال فکری و ذهنی و اندیشه

 يريگجهينت. 3

های بازنمایی ایدئولوژی جنسیتی در جغرافیای خاصی از جهان با فرهنگ و رسوم و کلیشههرس در 

عنوان عاملی بار آن نیز بهکند. تم جنگ و تبعات خشونتجنسیتی مخصوص به خود، موفق عمل می

 جنسیتی زنان و مردان -که ساختار هویتی -های فرهنگی ها و نشانهسازی دیدگاهبرنده در برجستهپیش

 -مان، فرهنگ مردسالار و جنگ أیند دو امر استعماری توآنماید. برایفای نقش می -دهدرا شکل می

دوپارگی جهان مردانه و زنانه و سوژگی مردانه  -شودامری نرینه محسوب می که در جهان طبیعت، ذاتاً

ندۀ مردان در این بازتاب داده است. رسول، به عنوان نمای هرسصراحت در رمان و غیریت زنانه را به

شمارد. در تر میتر و امورات خود را مهممحترم -ی هستند«خود»که –داستان، خود و پسرانش را 

ساز است و درحاشیگی زنان روایت )نوال و دخترانشان( و دیگری مقابل، نگاه رسول به زنان، غیریت

زنان داستان )نوال، مادر  بودنشان در تمام اجزا و عناصر داستان نمود یافته است. هویت جنسیتی

یابد و سازی این باور که زن، دیگریِ فرودست است، شکل میشوهرش، زنان دارالطلعه و ...( با درونی

های جسمی بیشتر چون مردان، مردانگی را با صفاتی چون تنومندی، زورمندی و تواناییزنان نیز هم

 برترای فرهنگی و اجتماعی است، هقدرت جنگیدن( بر هویت جنسیتی خود که برساخت ویژهبه)

زده، زن بودن، با پذیرش و مقبولیت نزد مردان، شأن شمرند. در این نگاه استعماری و جنسیتمی

های فرهنگ و که مؤلفه «خود»تر شدن به آن زنان تمام تلاش خود را برای نزدیک ،رو یابد؛ از اینمی

گیرند )مثل زادن فرزند پسر و نه دختر(. در این کار میکند، بهقدرتِ مردسالار برایشان تعریف می

چون بازگشت به خویشتن، باور خود به عنوان وجود اصل و های فمینیسم پسااستعماری، همرمان،گزاره

یف نقش و هویت جنسیتی اصیل، بیرون شده(، سعی در بازتعرداشتهنگه طبیعی )نه دیگریِ ضعیف

آمدن از سایه و حاشیه، بازیابی عاملیت خود با اثرگذاری مثبت بر محیط، طبیعت و دیگران پس از 

 .یابدراه میطور شاخص نوال جدایی ناخواستۀ زنان از مردان و جامعۀ مردسالار، در زندگی زنان و به

 کتابنامه
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، «فمینیسطتییکطرد بومبطا رو هطرستحلیل دیدگاه نجات زمین توسطط زنطان در رمطان ( »1311اسکویی، نرگس. )

 .280-200، 0، شمارۀ 15، دورۀ نشریۀ زن در فرهنگ و هنر

نقطد و نشطریۀ «. نوشطتۀ نسطیم مرعشطی هطرسنظریۀ افتراق زنان و تحلیل آن در رمطان ( »1311اسکویی، نرگس. )

 .105-153، 1، پیاپی 2 ،  دورۀنظریۀ ادبی

. مدرنیسطمدر لارنس کهون: از مدرنیسم تطا پست .آن اندام جنسی که یک اندام نیست( 1381ایریگاری، لوس. )

 ترجمۀ نیکو سرخوش. تهران: نشر نی.

سطازی تثبیت فرهنگی خود در سرزمین میزبان از طریق فراینطد دیگری( »1313برامکی، اعظم؛ سجودی، فرزان. )

، پژوهشطگاه علطوم نامۀ ادب فارسطیکهن دوفصلنامۀ علمی و پژوهشی«. نظامی خسرو و شیریندر منظومۀ 

 .50-1انسانی و مطالعات فرهنگی، سال پنجم، شمارۀ سوم، 

 ، چاپ چهارم. تهران: نشر نی.سیطرۀ جنس( 1310ها، مرتضی. )دینیا، محبوبه؛ مرپاك

 ، چاپ هفتم. ترجمۀ قاسم صنعوی. تهران: توس.جنس دوم( 1382دوبووار، سیمون. )

«. نویسطان زن دهطۀ هشطتادبازنمایی هویت زن در آثار داستان( »1310رضوانیان، قدسیه؛ کیانی بارفروشی، هاله. )

 .03-31ویکم، ، دانشگاه گیلان، شمارۀ سیژوهیپدبا نشریۀ علمی و پژوهشی

 ، چاپ اول. تهران: نشر علمی.نظریه و نقد پسااستعماری  (1381شاهمیری، آزاده. )

نشطریۀ علطوم «. های دورۀ پهلطوی اولبازنمایی هویت فرودست در رمان( »1317طالبی، ابوتراب؛ ناظری، مریم. )

 .107-131، 22، شمارۀ اجتماعی

 . ترجمۀ عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشر نی.شناسیپدیده( 1380لیوتار، ژان فرانسوا. )

 چاپ شانزدهم. تهران: چشمه. هرس،   (1312مرعشی، نسیم. )

 . ترجمۀ علاالدین طباطبایی. تهران: نشر هرمس.انقیاد زنان  (1387میل، جان استیوارت. )

. ترجمۀ عبطدالکریم رشطیدیان. تهطران: نشطر شناسیای بر پدیدهدمهتأملات دکارتی: مق  (1381هوسرل، ادموند. )

 . نی
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